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من اولین کسی بودم که در تلویزیون ایران مقابل دوربین رفتم و گفتم نام جعبه ای که تصویر من را در آن آدمها

می بینید، تلویزیون است. این جمله را منوچهر نوذری در یکی از آخرین مصاحبه هایش گفته بود. منوچهر 
نوذری در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۱۵  متولد شد. او یکی از مشهورترین چهره های تلویزیونی و رادیویی بود و در 
طول سال ها فعالیتش در تلویزیون کاراکتر خاص خودش را داشت. جدی، رُک و البته دوست داشتنی. 
نوذری در روز چهارشنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۸۴ به علت بیماری ریوی و عفونت کلیوی در بیمارستان مدرس 

تهران درگذشت.
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چیزیکهازنخســتینلحظهورودمبهخانهتانبرایم
سوالشدتلویزیونوسطسالناســت.چرااینقدر

کوچکاست؟
چرا؟ ســیم های بلند زیرش را می بینید؟ می تواند به اتاق 
خواب همسرم و اتاق خودم برود. تلویزیون بزرگ را که نمی شود 
جابه جا کرد. من از تلویزیون خبرش را می خواهم. برای همین 
تلویزیون باید در اختیار من باشد، نه من در اختیار قاب گنده 
تلویزیون که نخستین پولی که به دست بیاورم با قرض و قوله 

یک تلویزیون بزرگ بخرم و نتوانم تکانش بدهم. 
چونشمایکیازنسلاولتلویزیونملیایرانهستید
والانتقریبادرهیچخانــهایتلویزیونهایکوچک

وجودندارد،اینموضوعبرایمجالببود.
برای من این تلویزیون به درد بخور است. شاید اگرپولدار بودم 
یک تلویزیون گنده هم می خریدم و مثلا در آن فیلم های مستند 
نگاه می کردم. اما اعتقاد دارم کاربر باید حاکم باشد نه پیام فرست. 
کاربر باید سواد رسانه ای اش بالا باشد نه اندازه محصولش. مهم 
این است که تشــخیص دهیم از بین این همه رسانه داخلی و 
خارجی کی چه می گوید و چرا می گوید و بعد انتخاب می کنم 
که چه چیزی به درد شنیدن می خورد. در نتیجه این است که 

تلویزیون من کوچک است، بله چون من انتخاب کرده ام.
دنبالچهبرنامههاییهستید؟کدامکانالهاراانتخاب

میکنید؟
همه کانال ها را می بینم حتی مزخرف ترین شــان، منهای 
آنهایی که فحش می دهند. )باخنده( یادم اســت در گذشته 

برنامه ای که آخر شب ها اسرای عراقی 
را نشــان می داد را هم نگاه می کردم. 
می خواهم بگویم در حقیقت با دیدن 
همه برنامه ها می شــود فهمید چه 
خبر است. چون من رشــته رسانه را 
در بطن جامعه شناسی نگاه می کنم. 
البتــه اصلی تریــن برنامه هایی که 
دنبال می کنم خبر است که حالا اسم 
نمی برم چه کانالی، اما متاسفانه زبانش 
انگلیســی و درواقع خبر اصلی است. 
به هرحال سعی می کنم بدون این که 
توسط رســانه های خارجی اغوا شوم 
خبر را داغ داغ و دست اول بگیرم چون 

بعضی از شبکه ها مثل کره شمالی چند روز بعد خبر می گذارند. 
شمااستادارتباطاتهستیدوالانهمعصرارتباطات
برمبنایاینترنتوفضایمجازیمیچرخد؛ارتباطشما

بافضایمجازیچطوراست؟
من به  عنوان مصرف کننــده در اینترنت اخبــار را دنبال 
می کنم؛ البته همیشه به دنبال منبع اصلی خبرها هستم  و هر 
خبری که ندانم چیست و از کجا آمده، نمی پذیرم ولی در کل نه 

اینستاگرام دارم و نه تلگرام.
اخبارشبکههایداخلیراچطور؟میبینید؟

نگاه می کنم ببینم بین خطوطش چه می گوید. چون خود 

خبــر را خیلی دیر می گویند ضمن این کــه از نوع گویندگی 
می فهمم که شعار می دهند و  انگار می خواهند سرمان کلاه 
بگذارند. اخبار را باید جوری گفت که باب پســند مردم باشد، 
ولی نوع خبری که الان از صداوسیما پخش می شود مال سال 

1945 است.
عمدیدرکاراست؟یادانشرسانهایدراخباریکهاز
صداوسیماپخشمیشودهنوزبهسطحبالایینرسیده؟

نمی دانم. در مباحث گفته می شود مردم اینها را دوست دارند. 
ولی واقعیت این است که اگر ما به عنوان رسانه چند قدم جلوتر 
از مردم باشیم می توانیم مردم را دنبال خودمان بکشانیم. ولی 
اگر نتوانیم جلوتر از مردم باشیم گرفتار ابتذال می شویم و در 
نتیجه مجری خبری مان می شود شومن و تا پاچه می رود توی 
آب. مردمی بودن به این نمایش ها نیست، دو قدم جلوتر باشیم 
نیازی به این کارها ندارد. به نظر من آقایانی که این مدل برنامه ها 
را می سازند علم رســانه در ارتباط با جامعه شناسی را ندارند. 

لیچارگویی و لودگی در تلویزیون قابل قبول نیست. 
بهنظرمگلهتانبیشــتردرمورداجرایمجریهادر

تلویزیوناست.
ببینید، مجری که به تلویزیون می آید باید انتخابی باشــد، 
یعنی یک شورا یا هرجایی او را انتخاب کند نه این که حالا چون 
فامیل آقای ایکس بودید بروید مجری شوید و این نوع مجری 
چون از عوام می آید اداهای عوامانــه هم در می آورد و بعد هم 
می شود الگوی اجتماع. مجری تلویزیون خیلی مهم است و باید 
یک متانتی داشته باشد. متاسفانه الان مجریان ما ادا و اطواری 
شده اند، خانمی را می گذارند که شین 
را شش نقطه می گوید و اصلا خبر را 
مغلوب می کند. نحوه ارایه خیلی در 
انتقال محتوا دخالــت دارد. مجری 
تلویزیــون تصویر تلویزیون اســت. 
مدیران میانی اشکال دارند که اینها را 
انتخاب می کنند. شایدچون دانشش 
را ندارند یا گول عــوام را خورده اند و 
خواص هم جایگاهــی در تلویزیون 

ندارند.
آقــایمیرفخراییبحثانتخاب
مجریتلویزیونپیشآمد؛اینکه
یکمجرینبایدسلیقهایومطابق
میلفلانمدیرانتخابشودوجلویدوربینبرودامادر
چندماهاخیرباکنارگذاشتهشدنعادلفردوسیپور
ازبرنامهنود،ماجرایســلیقهایعملکردنمدیران
صداوسیمابحثهایزیادیبهوجودآورد.نمیخواهم
راجعبهاینماجراصحبتکنیدفقطمیخواهمبهعنوان
یکپیشکســوتنظرتانرادربارهعادلفردوسیپور
بگویید؛مثلااگرشورایانتخابیبودوشماعضویازآن

بودید،عادلراانتخابمیکردیدیانه؟
یک بار به خود عادل فردوســی پور هم گفتم به نظرم تنها 
مجری هستی که no sync حرف می زنی یعنی دهانت بیشتر 

از حرفی که می زنی تکان می خــورد )می خندد(؛ ولی چون 
محتوا را می شناسد و در رشته ای که کار می کند، مسلط است 
مشکلات تک زبانی و تند حرف زدنش را پوشانده و من خیلی 
قبولش دارم. به  هر حال خیلی از مجری های امروز در اجرا یک 
اشکالی دارند، آن هم این است که یا متخصص هستند ولی بلد 
نیستند که حرف بزنند یا نمایشی هستند و    ادا   درمی آورند. باید 
این دو تا را به هم نزدیک کنیم و به یک اجرا برسیم که خود آدم 
باشد؛ چون صحبت از عادل فردوسی پور شد باید بگویم که او به 

گرد پای مرحوم عطاالله بهمنش هم نمی رسد. 
بینمجریهایالانتلویزیونکاریااجرایکدامشان

رامیپسندید؟
اگر اسم بیاورم کار خراب می شود؛ ولی دوستانی بودند که 
مودب و خوب صحبت می کنند؛ مثلا ســیاوش صفاریان پور 
چون خودش تهیه کننده اســت یا خانم ســرور پاک نشان 
در رادیو. البته بعضــی از گویندگان خبر رادیــو که الان من 
خیلی های شــان را نمی شناســم هم خبــر را مرتب و تمیز 
می خوانند و ادا درنمی آورند، برخلاف مجری های رادیوهای 

خارجی که صدای ملچ ملوچ شان را می شنوی.
چوناینمصاحبهدربارهخودتاناستازورودتانبه
تلویزیونملیبگویید.شــماچطورانتخابشدیدوبه

تلویزیونرفتید؟
من دانشجوی  سال دوم رشته زیست شناسی دانشگاه تهران 
بودم. یک روز از خانه دایی ام که در شمیران بود به سمت پایین 
می آمدم، آن موقع ها تهران مثل امروز این قدر گسترده نشده 
بود و ساختمان های بلند نداشت، برای همین از دور دیدم که 
پشت هتل هیلتون یک آنتن بالا رفته است. من هم آن موقع 
در گروه تئاتر دانشــگاه بودم و عاشــق رفتن روی صحنه. آن 

روز وقتی به دانشگاه رفتم به دوستم فریدون فرح اندوز گفتم 
ظاهرا قرار اســت تلویزیون راه بیفتد. بعد یک آگهی بود برای 
گویندگی و با این که آن موقع گوینده های قدیمی هم بودند 
مثل اسدالله پیمان و خانم عاطفی که گوینده بچه ها بود و پدران 
و مادران بچه های امروزی او را می شناســند، فریدون جرأت 
کرد و اســم من را هم برای این آگهی نوشت و فرستاد. یک ماه 
بعد به خانه مان زنگ زدند و من در دانشگاه سرکلاس بودم که 
پدرم با خوشحالی خودش را رساند دانشگاه و این خبر را به من 
داد و گفت اســی از تلویزیون زنگ زده اند. بعد هم من رفتم به 
آپارتمانی در بلوار نادر و 4، 3 نفر با من مصاحبه کردند و قبول 

شدم.
یادتانمیآیدآن3،4نفرچهکسانیبودند؟

یکی از آنها جوانی به نام رضا قطبی بود که بعدا هم مدیرعامل 
تلویزیون شد.

تســتگویندگیآنزمانچطوربود؟بانخســتین
مصاحبهقبولشدید؟

نه، چندین جلسه من را به اســتودیوهایی که تازه ساخته 
شده بود و بوی نویی اش هنوز در دماغم است، بردند و تمرین 
می کردیم. بعد هم کار تلویزیون بدون پخش شــروع شــد 
یعنی ما تمرین می کردیم، ولی پخش نمی شــد. تا این که به 
من گویندگی مابین برنامه های شــب را دادند. یعنی در میان 

برنامه ها، ساعت پخش برنامه بعدی را اعلام می کردم.
برایشــماکهآنموقعهنوزجوانی20سالهبودیدو
تجربهایهمنداشتید،گویندگیکارسختینبود؟مثلا

سوتینمیدادید؟
آن موقع دســتگاه ها مثل امروز آن قــدر مجهز نبودند که 
بلافاصله تــا اعلام می کنی به قــول امروزی ها لاک کند. من 

مجبور بودم حرف بزنم تا خبر بدهند دستگاه آماده شده برای 
پخش. به هرحال همین حرف زدن سرخود باعث شد که یک 
سری اشتباهاتی داشته باشم. مثلا آخر یک سری داستان ها 
را می دانستم و چون دســتگاه حاضر نبود فیلم را پخش کند 
این قدر گفتم و گفتــم که آخرش را هم تعریــف کردم. بعد 
مدیرعامل می آمد می گفت تو که آخر قصه را گفتی مردم دیگه 
چی گوش کنند!)می خندد(ولی به هرحال این شرایط تمرینی 

شد برای اجرای برنامه های زنده.
شمابهغیرازاینکهجزونخستینگویندههایتلویزیون
ملیویکیازنخستینتهیهکنندههایتلویزیونهم

هستید.چطورازگویندگیبهتهیهکنندگیرسیدید؟
بعد از یک سال کار کردن، به من حکم تهیه کنندگی دادند. 
یعنی برنامه ساز که کارش بسیار مهم است. یکی از دلایل خراب 
شدن الان برنامه های تلویزیونی این است که تهیه کنندگانش 
مال تلویزیون نیســتند و از بیــرون می آینــد. درحالی که  
تهیه کننده باید مثل سرباز در سیستم باشد. خلاصه این که من 

تهیه کننده برنامه ای علمی شدم.
برنامهایبهنام»دانش«؛درستاست؟

بله، آقای قطبی مدیرعامل تلویزیون یک شــب در پخش 
آمد گفت میرفخرایی تو این قــدر ژن و ژنتیک خواندی حالا 
نشسته ای اعلام برنامه می کنی! بعد هم به مدیر پخش برنامه ها 
گفت آقای میرفخرایی دوشــنبه ساعت 7 ونیم برنامه دانش 
دارند. حالا من جوانی که تازه می خواستم خودم را نشان دهم 
یک دفعه دربرابر یک پیشــنهاد بزرگ قرار گرفته ام. خلاصه 
این که حکم تهیه کنندگی هم به من دادند و از این جا کار جدی 

من در برنامه سازی شروع شد.
چطوربرنامهایبود؟

بهنازمقدسی|آدمدقیقیاست،درستعینساعت.برایهمینهمچندینباروسطصحبتهایشگفت:
»اگرسروقتنمیآمدیباهاتراحتنبودم.«ایندقتشازآرشیوعکسها،نامههاوحکمهاییکه50سال
پیشبرایشازتلویزیونبهیادگارماندهوحالابهآلبومتبدیلشانکردههمبهخوبیپیداست.نامههایی
کهدرسالهاینخستکارشحکمترفیعداشتودرسالآخرکارحکمتنزل.قرارماندرخانهاشرأس
ساعت10:30درکوچهایچسبیدهبهاتوبانصدربود.یکربعزودتررسیدموعقربههایساعتکهبه10و
نیم،نیمخیزشدزنگخانهاشرازدم.همسرشتازهعملجراحیکردهبودودراتاقاستراحتمیکردو
مندرپذیراییخانهاسماعیلمیرفخراییبااوبهگفتوگونشستم.مردیکهمیراثنسلنخستتلویزیون
است.نخستینگویندهبرنامههایتلویزیونملی،تهیهکننده،برنامهسازواستادارتباطات.چندینسالدر
آمریکاواسترالیازندگیکرده،اماسرآخروطنرابرایزندگیانتخابکردوتنبهمهاجرتنداد.تلویزیون
ورادیوهایآنطرفآبهمبارهابهاوپیشنهادهمکاریدادهاند،امابهقولخودشاگرنتواندچندماهیک
باربهزادگاهشتفرشسربزند،دقمیکندوبرایهمینهیچوقتنخواستهکاریکندکهنتواندبهایران
برگردد.آدمهاییشبیهاوخیلیباارزشند،هرچندکهبهاندازهدانش،تجربهواصالتشانقدرشاندانسته
نشد.اماتاثیرگذاریدرحافظهتاریخیمردمرمزاسماعیلمیرفخراییاست،چهرهایکهاصالتکلامو

دانشومتانتشدراجرا،نسلهاماندگارخواهدماند.

گفتوگوبا»اسماعیلمیرفخرایی«دربارهخودش،
اوضاعاینروزهایشونسبتاشبارسانهملی

از تلویزیون 
می ترسم 

یکباربهخودعادلفردوسیپور
همگفتمبهنظرمتنهامجریهستی
کهnosyncحرفمیزنییعنی
دهانتبیشترازحرفیکهمیزنی

تکانمیخورد)میخندد(؛ولیچون
محتوارامیشناسدودررشتهایکه
کارمیکند،مسلطاستمشکلات

تکزبانیوتندحرفزدنشراپوشانده


